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 مردم کدام کشورها 
بیشتر زبان بلدند؟

حافظ

يا رب مگیرش ار چه دلِ چون کبوترم

افکند و کُشت و عزتِ صیدِ حرم نداشت

پرنده ها از دارایی پدرم 
سهم دارند

کنار نرده های زیرگذر راه آهن تهران - اهواز، جای آشنایی 
برای پرنده ها در جنوب شهر است که هر روز بيایند از دانه های 
پاشيده شده بخورند و موقعی که ســير شدند دوباره بر فراز 
آسمان آبی محله ای که جای جای آن را خوب می شناسند، 
پرواز کنند. پرنده های این محله، چهره خندان و قامت خميده 
مردی را که هر روز برایشــان دانه می پاشيد، خوب به خاطر 
دارند. پدرم را می گویم؛ مردی که تا وقتی زنده بود حساب 
کارهای روزانه اش را، ازجمله دانه پاشيدن برای پرندگانی که 
عادت کرده بودند هر روز صبح  جلوی مغازه قدیمی اش بيایند، 
فراموش نکرد. جالب اینکه وقتی آخرین روزهای زندگی اش 
را سپری می کرد، انگار که بخواهد راز مهمی را با من که فرزند 
ارشد خانواده بودم در ميان بگذارد، آهسته طوری که فقط 
من بشنوم، گفت: »یادت باشد روزی این پرنده هایی را که هر 
روز برای خوردن دانه  جلوی مغازه می آیند، فراموش نکنی. 
آنها عادت کرده اند روزی شان را از دست ما بخورند. هرچند 
ما، وســيله ایم؛ روزی پرنده ها را هم خدا می رســاند، اما تو 
یادت باشد از این کار غفلت نکنی.« تحکم کلام پدر موقع به 
زبان آوردن این حرف ها چنان بود که باعث شد هرگز فراموش 
نکنم یکی از وصيت های اصلی پــدر همين فراموش نکردن 
روزی پرنده ها بود. سعی کردم به خودم بقبولانم که اگر مال و 
منالی از پدر برای خانواده به جا مانده است،  غير از اهل خانه، 
موجودات زنده دیگر ازجمله همين پرنده ها هم سهمی از آن 
دارند که من باید امانتدار خوبی باشم تا همگی از سهم خود 

استفاده و ارتزاق کنند.

جامانده از نخلستان

»نخلِ مراد، تو آبادی شان، حسابی پا گرفته 
بود. بــزرگ و بزرگ می شــد. تنه اش کلفت 
می شد و شاخ و برگش زیاد. سبزِ سبز، شاداب، 
زمستان و تابستان. با سرما و یخبندان اخت 
شــده بود. هرچند خرما نداشت. عجيب بود 
مردم آبادی جور دیگری بهش نگاه می کردند. 
مثل ســرو. پر از افســانه که دهان به دهان 

می گشت؛ مقدس.«
اگر تجربــه دیدن خرماچينــی در دل کویر 
را داشــته باشی، شــاید دلت پر بکشد برای 
اینکه ببينی زنان و مردانــی ميانه انبوهی از 
نخل ها، خرما می چينند و عــرق می ریزند. 
ميانه شــهر تهران نه فصل خرماپزان است و 
نه کسی از پله های نخل بالا می رود. هوا سرد 
است. وسط پياده روی جلوی یک ساختمان 
دور از بقيه درخت ها افتاده اســت. تنهایی 
منحصربه فردی دارد. به خاطر سرمای هوا با 

یک محافظ پلاستيکی و داربست دورش را 
پوشــانده اند. انگار حالا که زمستان شده، او 
هم باید لباس گرمی بپوشد تا از سرما در امان 
باشد. حالا که چند ســالی است تغيير اقليم 
مرگ نخل های تهران را رقم زده، دیدن این 

محافظ پلاستيکی خوشایند است.
»مثل چتر بود. چتر خيلــی بزرگ. چند پله 

رفت از بالا و آمد پایين، می خواســت خرما 
بچيند، ترسيد.« دور از بقيه درخت ها با لباسی 
که برایش ساخته اند، قدرت نمایی می کند. 
سرش بالا و استوار رو به آسمان است. قصه ای 
با ابرها دارد. اما نخل بــزرگ می تواند با این 
لباس و ميله های داربست که مثل نخ و سوزن، 
قواره پارچه پلاستيکی را به هم متصل کرده اند، 
نفس بکشــد؟ می تواند از شر آلودگی  هوا در 
امان بماند؟ نخل اگر هم شــکایتی از هوای 
آلوده نداشته باشد، شاید با ابرها قصه نخلستان 
و گرمایش را بگوید. قصه  روزهایی را بگوید که 
هم درخت ها هم آدم ها می توانستند بدون دود 

و دم ماشين ها از آسمان و شهر لذت ببرند.
اما فارغ از تمام مصائب ســرما، نخل با قامت 
استوار ایستاده است. در ميانه پایتخت، دور 

از اصلش.
»مراد از دیدن نخل ها سير نمی شد. خرماها، 
چسبيده بر خوشــه ها، رنگارنگ بود. زرد و 
سرخ و نارنجی و ســياه و سبز و کال، رسيده 

و نيم رس.«
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نمايشگاه های عیدانه و رمضانه
خيابان ها شلوغ شده و مردم برای خریدهای 
شب عيد از این فروشــگاه به آن فروشگاه 
در رفت وآمدند و تلاش می کنند تا قبل از 
سال نو، تمامی مایحتاج شان را تهيه کنند. 
به ویژه اینکه امسال ماه مبارک رمضان هم 
با عيد نوروز مقارن شــده و علاوه بر خرید 
شب عيد، باید اسباب این ماه دوست داشتنی را هم فراهم کنند. هر سال 
همين موقع ها، نمایشگاه هایی با عنوان نمایشگاه بهاره برگزار می شود 
تا مردم، دیگر توی خيابان ها ســرگردان نباشند و هر چه می خواهند و 
 احتياج دارند را از این نمایشــگاه ها تهيه کنند. امســال هم طبق روال
 سال های گذشته و به گفته استاندار تهران، قرار است نمایشگاه های عرضه 
مایحتاج شب عيد و  ماه رمضان در تهران و شهرستان های استان تهران 
با هدف عرضه با قيمت و کيفيت مناسب، فراوانی، در دسترس بودن و 
پراکندگی در سطح استان تهران برگزار شود. امسال نام این نمایشگاه ها 
به »عيدانه و رمضانــه« تغيير پيدا کرده اما ماهيتش همان اســت که 
بود و اقلام مورد نياز شــهروندان برای شــب عيد و  ماه مبارک رمضان 
را عرضه می کنند. این نمایشــگاه ها در 5 نقطه حکيميه، ارم، مصلی، 
 خاوران و بوستان ولایت و همچنين شهرستان های استان تهران برگزار 
خواهند شد. خوبی این نمایشگاه ها همانطور که ذکر شد، این است که 
شهروندان می توانند مایحتاج شان را با قيمتی مناسب و البته کيفيتی 
مطلوب تهيه کنند و مطمئن باشند بيشتر چيزهایی که می خواهند در این 
نمایشگاه ها پيدا می شود. علاوه بر این، از آنجا که نمایشگاه های عيدانه و 
رمضانه در شهرستان های اطراف تهران هم برپا می شود، دیگر لازم نيست 
مردم از اطراف تهران به پایتخت بيایند تا از این نمایشگاه ها خرید کنند؛ 
چرا که این کار، هم ترافيک را بيشتر کرده و هم باعث مصرف سوخت و 
در نتيجه آلوده شدن بيشتر هوا می شــود. استاندار تهران هم گفته که 
کمبود کالایی برای شب عيد وجود ندارد، پس با خيال راحت خرید کنيد.

کار خیر به جای مراسم ختم
هریــک از ما ممکن اســت عزیــزی را از 
دست داده باشــيم و دوست داشته باشيم 
 برای یادبودش ســنگ تمــام بگذاریم.

 بعضی هایمان مراسمی ساده می گيریم و 
 بعضی هم سالن های آن چنانی، پذیرایی
آنچنانی، چند مدل غذا، چند مدل شيرینی 
و حلوا و کلی بریز و بپاش دیگر که نه تنها پسندیده نيست، بلکه به نوعی 
اسراف محسوب می شــود و خيری هم به ميت نمی رساند. اما در این 
ميان، عده ای هم هستند که ترجيح می دهند به جای گرفتن مراسم 
و خرج های بيهوده ، این پول را صرف یک کار خير کنند که ثوابش هم 
به روح عزیزشان برسد. نمونه اش مردی مراغه ای است که در نخستين 
سالگرد فوت پدرش، به جای مراسم و ميهمانی، یک زندانی را آزاد کرده 
که به خاطر یک بدشانســی در کار، بدهی بالا آورده و برای 70ميليون 
بدهی با چند بچه قد و نيم قد، 2سال تمام پشت ميله های زندان بوده 
است کاری که یک خانواده را بسيار خوشحال کرده و دعای خيرشان 
همواره همراه این فرد خَير خواهد بود.دیگر وقت آن رســيده که این 
فرهنگ اشتباه برگزاری یادبودهای لاکچری را تغيير بدهيم و به یک 
مراسم و اطعام ساده بسنده کنيم یا اینکه به جای همه اینها، یک کار خير 
انجام دهيم. می دانيد به همت تک تک ما چه تعداد زندانی مالی می توانند 

از پشت ميله های زندان رها شوند؟ 

پرداخت وام به زلزله زدگان خوی
زلزله خوی آســيب های زیادی بر جای 
گذاشت و مردم بســياری را بی خانه و 
سرپناه کرد. قاعدتا در چنين شرایطی، 
آدم ها بيشــتر اموال شــان را از دست 
می دهنــد و ســاختن دوبــاره زندگی 
برایشان دشوار می شــود. خوشبختانه 
مردم نوعدوست ما در موقعيت های این چنينی، هرگز هموطنان 
شان را تنها نگذاشته و به یاری آنها شتافته اند. پس از زلزله خوی هم 
علاوه بر مردم که هميشه پای کار هستند، بيشتر نهادها و سازمان ها 
برای کمک رسانی دست به کار شده اند و با پرداخت تسهيلات و وام 
و فرستادن نيروی کمکی، در امداد رسانی به مردم زلزله زده سهيم 
بودند. سازمان بازنشستگی کشوری هم ازجمله همين نهادهاست 
که اعلام کرده  تسهيلات 15ميليون تومانی برای بيش از 6هزار نفر 
از بازنشستگان آسيب دیده از زلزله خوی در نظر گرفته است. آنطور 
که مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفته، براساس اعلام 
قبلی وام ضروری 15ميليون تومانی برای تعداد 6هزارو428نفر از 
بازنشستگان و وظيفه بگيران زیرپوشش این صندوق در شهرستان 
خوی که از زلزله اخير آسيب دیده بودند، واریز شده است. همچنين 
ارزیابی ميزان خسارت منزل بازنشستگانی که در زلزله خوی بيش از 
50درصد آسيب دیده یا تخریب شده توسط کارشناسان بيمه برای 

کمک به بازسازی آن توسط صندوق آغاز شده است.

نجات شاه بوف زخمی 
این خبرها هميشه خوشحال کننده است؛ 
اینکه یک نفر یک یوزپلنگ وحشــی را به 
جای کشتن، زنده گيری می کند و تحویل 
سازمان محيط زیســت می دهد. یک نفر 
دیگر یک خرس زخمی را می گيرد و تحویل 
می دهد. آن یکی، یک عقاب را تيمار می کند 
و می سپاردش به مأموران محيط زیست و یکی دیگر نجات بخش یک 
بچه آهو می شود. همه اینها نشــان دهنده ارتقای فرهنگ »دوستدار 
محيط زیست بودن« اســت و کار مأموران حفاظت از محيط زیست را 
راحت تر کرده است. در یکی از جدیدترین خبرهایی که در این زمينه 
منتشر شده، یک فرد مریوانی که اتفاقا هميار محيط زیست هم است، یک 
شاه بوف زخمی را نجات داده و برای تيمار و رها سازی  در زیستگاه های 
مناسب، این پرنده را به اداره حفاظت محيط زیست شهرستان مریوان 
تحویل داده است. رئيس اداره حفاظت محيط زیست شهرستان مریوان 
هم با قدردانی از دیدگاه محيط زیســتی این فرد دوستدار طبيعت و 
محيط زیست، گفته: جای بسی خوشحالی اســت که هر روز بر تعداد 
دوستداران و همياران محيط زیست برای حفاظت و نگهداری حيات 
وحش در این شهرستان افزوده می شود. شاه بوف هم پس از بررسی های 
دامپزشکی و با توجه به شرایط مطلوب و اطمينان کامل از سلامت این 

پرنده، به دامان طبيعت بازگردانده خواهد شد.

کمی غزل بخوانید
امروز، 6 اسفند ماه و مصادف با تولد شاعر معاصر، امیرهوشنگ 
ابتهاج متخلص به »سايه« است که تاثیر زيادی بر شعر ايران، 
مخصوصا از دهه 40 به بعد گذاشت و در دوره ای که شعر نو به 
فرم پیشرويی تبديل شده بود، اشعار سايه بار ديگر غزل را 
تقويت کرد. بد نديديم به همین مناسبت تعدادی از آثار اين 
شاعر بزرگ را معرفی کنیم تا امروز را به غزل خوانی بگذرانید.

   از مهم تريــن آثار هوشــنگ ابتهاج، 
تصحیح غزل های حافظ اســت. اين اثر با 
عنوان »حافظ به ســعی سايه« نخستین 
بار در سال 1372 از طرف نشر کارنامه به 
چاپ رســید. بار ديگر نیز با تجديد نظر و 
اصلاحات جديد منتشر شد. سايه سال های 
زيادی را صرف پژوهش و حافظ شناســی 
کرد. اين کتاب حاصــل تمام آن تلاش ها 
و زحمات اســت که در مقدمــه آن را به 

همسرش آلما پیشکش کرده است.

 »سراب« اولین مجموعه شعر اوست که 
با مضامین شعر جديد، سروده شده است. 
گرچه قالب شعرش همان چهارپاره است اما 
با مضامینی از جنس غزل و بیان احساسات 

و عواطف شخصی همراه است.

  مجموعه شــعر بعدی ابتهــاج، با نام 
»سیاه مشــق«، با وجود اينکــه پس از 
»سراب« منتشر شد، شــعرهای سايه را 
در سال های 1325 تا 1329 در خود جای 

داده است. در اين مجموعه، سايه تعدادی 
از غزل های خود را منتشــر کرد و مهارت 
اعجاب انگیز خود را در سرودن غزل نشان 
داد تا جايی که گروهی از منتقدين، تعدادی 
از غزل های او را در اين مجموعه، از بهترين 
غزل های دوران معاصر به شمار می آورند. 
»بانگ نی«، »تاســیان«، »آينه در آينه«، 
»پیر پیرنیان انديش«، »يادگار خون سرو« 
و »راهی و آهی« از ديگر آثار اين شــاعر 

برجسته ايرانی است.

انجامش بده

مردانگی، وطن پرستی و از پای ننشستن اگر شمايلی داشته باشد اينگونه است./عکس: همشهری/ امیر رستمی اول آخر
محمدرضا محجوبیمحمدتقی عسگريان

زبان مادری، مهم ترین زبان در زندگی 
هر انسانی است اما تنها زبانی نيست که 
مردم بلدند و با آن صحبت می کنند. در واقع مردم در کشورهای 
زیادی، سال ها،  به اجبار یا داوطلبانه، زبان های دیگری را آموزش 

می بينند. اما آیا همه در یادگيری زبان خارجی موفق هستند؟
شرایط، در قاره های مختلف کاملا متفاوت است. به صورت کلی، 
بهترین وضعيت را اروپایی ها دارند: حدود 65درصد جمعيت این 
قاره، به جز زبان مادری، دست کم یک زبان دیگر را هم بلدند و به 
آن صحبت می کند. در مقایسه، این آمار در آمریکا تنها 20درصد 
در ميان بزرگسالان است؛ یعنی از هر 10نفر، تنها 2نفر زبانی جز 

انگليسی بلدند.
در اروپا، بلدبودن زبان خارجی، ارتبــاط زیادی به جغرافيا دارد. 
مردم در کشــورهای شــمالی، به راحتی 2 یا چند زبانه هستند 
درحالی که هر چه به جنوب می رویم، مردم برای یادگيری زبان 
دوم، با مشکل بيشتری مواجه هستند. در کشورهایی که انگليسی 
زبان مادری به شمار می رود، علاقه برای یادگيری زبان دوم بسيار 
کمتر است؛ در ایرلند، کمتر از 50درصد مردم زبان خارجی بلدند 
و در انگليس، فقط یک ســوم مردم به جز انگليسی زبان دیگری 
بلدند. فواید یادگيری زبان خارجی، نيــازی به توضيح ندارد. اما 
اینکه چطور مردم زبان دوم یا زبان های بيشتری یاد می گيرند، 
به شرایط کلی کشور و همينطور ميزان آموزش در آن ربط دارد. 
عموما 2روش عمده وجود دارد که مردم 2 یا چندزبانه می شوند: 
اولی تولد در یک خانواده 2 یا چندزبانه است و دیگری یادگيری 
زبان دوم در مدرسه  یا مراحل بعدی زندگی. نکته ای که متخصصان 
متفق القول روی آن تأکيد می کنند، این است که هرچه افراد در 
سنين پایين تر زبان دوم یاد بگيرند، راحت تر می توانند در آن به 
استادی برســند. با توجه به این اصل، کارشناسان توسعه زبانی، 
2توصيه مهم برای والدین دارند؛ اولی این است که در خانه، زبان 
اقليت را به فرزندان بياموزند. این یعنی اگر مثلا یک زوج ایرانی که 
زبان مادری شان فارسی است و در آلمان زندگی می کنند، در خانه 
با فرزندان خردسال خود فقط فارسی صحبت کنند، چون کودکان 
در محيط های بيرون مثل مهد کــودک و زمين های بازی و بعدا 
در مدرسه، در مجاورت زبان آلمانی قرار می گيرند و آن زبان را، 
همچون گویشوران بومی آن یاد می گيرند. روش دیگر، »هر فرد، 
یک زبان« است. تصور کنيم که یک مرد ایرانی فارس زبان با همسر 
لبنانی عرب زبان خود در انگليس زندگی می کند. در این شرایط، 
پدر فقط با بچه فارسی صحبت می کند و مادر هم با زبان عربی با 
بچه ارتباط می گيرد. در این موارد، والدین معمولا یک زبان برای 
ارتباط با همدیگر دارند که می تواند زبان کشور ميزبان باشد  یا زبان 
یکی از آن دو. این یعنی کودک در معرض احتمالا 3 زبان در خانه 

و بيرون از آن قرار می گيرد.
احتمالا این گزاره را شنيده اید که کودکان چند زبانه، در گفتار و 
فهم مطالب، کمی تأخير دارند. می توان گفت این موضوع واقعی 
است؛ کودکانی که از بدو تولد 2 یا چند زبان یاد می گيرند، نسبت 
به کودکان یک زبانه، واژگان بســيار زیادتر و متنوع تری در 2 یا 
چند زبان یاد می گيرند و تحليــل و آماده کردن آنها در جملات، 
گاهی کمی با تأخير صورت می گيرد. بزرگداشــت زبان مادری  
که سه شنبه پيش روز جهانی آن بود، بزرگداشت تنوع فرهنگی 
نوع بشر اســت و به ما یادآوری می کند که چه پشتوانه فرهنگی 

متنوعی داریم.

جواد نصرتی

صدف سرداری

حس خوب

علی الله سلیمی

عکس: همشهری/ حامد خورشيدی

روز جانباز

زندگی
سال گذشته هر روز خبری از راه اندازی مراکز 
مثبت زندگی در یکی از اســتان ها شــنيده 
می شد و حالا تعداد این مراکز به 2543 مرکز 
در سراســر کشور رسيده اســت. می گویند: 
مراکز مثبــت زندگی قرار اســت تمام قد در 
خدمت معلولان، سالمندان، زنان سرپرست 
خانوار تحت پوشش بهزیستی و در یک کلام 
در خدمت جامعه هدف این سازمان باشد. قرار 
است به سردرگمی آنها برای دریافت خدمات، 
پایان دهد و تکریم و احترام شــان کند. قرار 
است مددجویان مراکز مثبت زندگی از حال 
آن معلولی که در دورافتاده ترین روستاهای 
ایران و در بدترین شــرایط زندگی می کند و 
تحت پوشش هيچ ســازمان حمایتی نيست  
هم باخبر شــوند و حمایتش کنند. تا پيش 
 از این، یک معلول بــرای تقاضای ویلچر باید 
به یک بخش از ســازمان بهزیستی مراجعه 
می کرد، اگر مستمری اش قطع می شد، برای 
پيگيری باید به یک بخش دیگر از ســازمان 
در اداره ای دیگــر می رفت. یــا مثلًا یک زن 
سرپرست خانوار تحت پوشش این سازمان، 
برای درخواست وام باید شال و کلاه می کرد و 
به یکی از اداره های سازمان بهزیستی می رفت. 
اما حالا جامعه هدف ســازمان بهزیســتی و 
مددجویان تحت پوشش برای دریافت همه 
این خدمات می توانند به نزدیک ترین مرکز 
مثبت زندگی به محل سکونت شان مراجعه 

کرده و مطالبات خود را مطرح کنند. در واقع، 
مراکز مثبت زندگی، چيزی شــبيه به دفاتر 
پيشخوان دولت یا کارگزاری های بيمه است 
که قرار است خدمات بهزیســتی را ساده تر 
و ســریع تر و حتی بدون مراجعــه معلولان 
و خانواده هایشــان به مراکز بهزیستی ارائه 
بدهد. مراکز مثبت زندگــی به صورت محله 
محور، طراحی  شده اســت و به ازای هر 450 
مددجو در یک منطقه یا شهرستان یا روستا، 
یک مرکز مثبت زندگی وجــود دارد. با این 
حساب، معلولی که در روستای دورافتاده در 
شهر مرزی مثل ایلام و یا در استان هایی مثل 
سيستان و بلوچستان زندگی می کرد و به دليل 
شرایط خاص شاید هيچ وقت نمی توانست به 
سازمان بهزیستی استان خود مراجعه کند، 
حالا می تواند به نزدیک تریــن مرکز مثبت 
زندگی محل ســکونتش برود و مشکلات و 
درخواست هایش را با مسئولان این مراکز در 
ميان بگذارد یا اینکه کارشناسان و مددکاران 
به خانه آنها می روند و نيازهایشان را برطرف 
می کنند. گســترش تأســيس مراکز مثبت 
زندگی، در دسترس بودن خدمات بهزیستی 
برای تمام افراد جامعه چه از نظر کميت و چه از 
نظر کيفيت، همچنين نظارت سيستماتيک بر 
نحوه ارائه خدمات باعث استقبال مردم و بخش 
خصوصی از مراکز مثبت زندگی شده و قرار 
است غربالگری ها برای پيشگيری از معلوليت، 
برنامه های اميدآفرین و کارگاه های آموزشی 

هم در این مراکز برگزار شود.

فاطمه عباسی


